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 بررسی جواز یا عدم جواز استکمال پیامبر

 چکیده

ترین آنان شناخت تبیین عقلانی اعتقادات دینی همواره مورد توجه حکمای مسلمان بوده است. یکی از مهم

 باشد. حکما، به ویژه از مکتبمیو وارثان حال و مقام و کمال آن جناب  حقیقی و عقلانی پیامبر خاتم

ای گونهتا به امروز به اند اما این چنین شناختی از ایشاناصفهان به بعد، به چنین شناختی همت گماشته

ای و تحلیلی گردآوری شده، رایج نبوده تا لوازم آن مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش که به روش کتابخانه

را مورد بررسی « دیگران به سبب اعمال عبادی خود و و اهل بیت استکمال پیامبر»کوشد تا مسئله می

وسائط فیض و نخستین  چه حقیقت وجودی ایشانها چنین است که چنانقرار دهد. حاصل این بررسی

 چند این نفی استکمال به منتفی است هر آنانمخلوقات حق تعالی باشند، استکمال حقیقی نسبت به 

ست. و نیز نفی خروج از قوه به فعلیت در مراتب نازل آن نی د ایشاندر مراتب عالی وجو منزله نفی تغییر

ها باشند، حکم استکمال بر از حیث ذات و حقیقت همانند سایر انسان با این حال اگر حضرات معصومین

 گردد.مترتب می تمام مراتب وجودی ایشان

 تکلید واژه: استکمال، ظهور و بروز، پیامبر، صادر نخستین، حقیقت ذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این بخش مختصرا به مستلزم مقدماتی است. در  و اهل بیتبررسی مسئله استکمال نسبت به پیامبر

 اشاره های بعد به ارزیابی ادله موافقان و مخالفان استکمال ایشانو سپس در بخشمبانی این پژوهش 

 شود.می

 مقدمات فلسفی  -1

 به شرح ذیل است.تری مقدمات مسئله مورد پژوهش به نظر نگارنده مهم

 استکمال  -1-1

، ملاصدرا)«ء بالفعلصیرورة الشی»عبارت است از آن حصول و  معنای طلب کمالاستکمال به

استکمال مبتنی بر حرکت و حرکت متوقف بر وجود ماده است، زیرا حرکت به نظر حکما . (341شواهد،

. به همین سبب وقوع حرکت و استکمال، در عوالم (3/59همو، اسفار، )سیلان میان قوه و فعلیت است

موجود مجرد، کامل آفریده ( 1/376، شیخ اشراق؛ 60)همان، محال است ،مجرد که فاقد قوه و استعدادند

)ملاصدرا، اسفار، شود؛ هر کمالی که به امکان عام برای او ممکن باشد، ضرورتا برایش حاصل استمی

ها، اکتسابی و در اثر حرکت و استکمال به ه بسیاری از کمالات آنک. برخلاف موجودات مادی (3/458

، )هموباشدمی عالم طبیعتموطن استکمال از حضیض نقصان به قله کمال، بنابرانی  آید.وجود می

 (372شواهد، 

 ریّو تغ رییانواع تغ -2-1

که مبتنی بر قوه و گردد؛ تغییری بر اساس عبارات حکما، تغییر در بدو امر به دو قسم، منقسم می

 استعداد است و تغییری که مبتنی بر قوه و استعداد نیست.

گردد که حکما مفصل در باب آن بحث خود مشتمل بر دو نوع تغیر تدریجی و دفعی می قسم نخست

 .(107فیض کاشانى،  ؛1/81ابن سینا، ؛ 521 ،یخواجه طوسکردند)ر.ک: 

تعلیقات على شرح  ،ینیخم یموسو)ترتب صور استاز باب ظهور و بروز و قسم دوم عبارت است 

به عبارت دیگر در برخی مراتب فوق ماده، تغییراتی . (171-170، «مصباح الأنس»و « فصوص الحکم»

شود که حاصل خروج از قوه به فعل و وجود پس فقدان نیست بلکه ظهور تفصیلی و تعاقبی حاصل می

عت مانند های عوالم فوق طبیلبا در بیان تبیین دگرگونیهای پیشین است؛ این تغییر غاملکات و فعلیت

. باید توجه داشت اگرچه این معنا، به حسب وضع (231، )ملاصدرا، اسرار الآیاتشودوقایع قبر مطرح می

چه استکمال را مطلق تغییر بدانیم، ظهور و اصطلاحی استکمال نام ندارد اما در یک کاربرد عام چنان

 تکمال نامید.توان اسبروز را می



 صدرالمتالهینکمال انسان بما هو انسان در فعلیت قوه عاقله اوست هرچند به عقیده همه حکما  -3-1

 یتکه نظام هسهمچنانبه بیان دیگر  کمال انسان به بالفعل شدن مرتبه فنا و بقای بعد از فنا است.

مراتب و  یدارا زیخود را دارد، انسان ن ژهیکه هر نشئه احکام و شودیم یشامل مراتب و نشئات متعدد

احکام مشترک، هر مرتبه  ی( که ضمن داشتن برخ8/247، اسفار، همواست) یتطورات مختلف وجود

ای که حقیقت انسان به آن است، مرتبه عاقله با این حال مرتبه است یاحکام اختصاص یمشتمل بر برخ

 .و فوق آن)براساس مبانی عرفانی حکمت متعالیه( است

پیش از ملاصدرا، نزد فلاسفه، تشخص شی به امور تا تشخص به نحوه وجود است؛ به عقیده محققین  -4-1

با اثبات  صدرالمتألهین. (116همان، ؛ 115، شواهد، ملاصدرا؛ 2/127، شیخ اشراق)ر.ک: ه استمتفاوت بود

، به عقیده او این نحوه(114)همان، ی وجود خاص شی استنحوه« هوهویت»اصالت وجود نشان داد ملاک 

تواند مراتب متعدد داشته و حتی متحرک به حرکت جوهری باشد با این حال به سبب اتصال ی وجود، می

. بر همین اساس ملاصدرا تصریح (413،اسرار الحکم ،سبزوارى)وُحدانی، وحدت شخصی شی محفوظ باشد

 که هویت وآنصنفی به صنف دیگر تبدیل شود بیتواند از نوعی به نوع دیگر و از کند موجود واحد میمی

 (.262، شواهد، ؛ همو596ملاصدرا، مفاتیح الغیب، )تشخص او از بین برود

، ملاصدرا)است و به عبارتی به فعلیت اخیر آن شی، به بالاترین فعلیت وجودی آن شیحقیقت  و شئیت -5-1

 حقیقتست اما ثابت و لایتغیر او وجودنحوه همان ترین فعلیت در باب موجود مجرد، این کامل .(79شواهد، 

(که البته 152فیض کاشانى، ؛ 261ی است)همان، ترین فعلیتموجود طبیعی، به صورت اخیر و به عبارتی کامل

 باشد.آن می کندمادامی که در عالم طبیعت باشد، تغییر می

حقیقت پیامبر قلی اثبات شده است، در جای خود، با التفات به متون دینی و به کارگیری موازین ع -6-1

)ر.ک: استو صادر نخستین همان عقل اول  ترین مرتبه وجودی پیامبر، به عبارت دیگر کاملخاتم

روحی که نخستین  .اندآفریده شده از مجرای روح پیامبرجمیع ارواح، . 1دوست(موسوی، شاهرودی، وطن

رو به از این. و خداوند به سبب شرافتش، آن را مضاف به خود قرار داد متعلق قدرت ازلی حق تعالی است

است اگرچه آنان پدران  پدر روحانی انسان ابوالبشر و سایر انبیاء ، پیامبر خاتمصدرالمتألهینی عقیده

 . بر اساس این دیدگاه پیامبر خاتم(383-3/382ملاصدرا، شرح أصول الکافی،  )اند جسمانی پیامبر خاتم

که فعل وجود واحد متصلی است که مراتب عالی آن صادر اول و مرتبه مادون آن جسم متغیر است همچنان

یعت( ثبات)عالم طبو بیو در مراتبی متغیر  بوده)مرتبه عقول( واحد خداوند، در مراتبی لایتغیر و بالفعل محض

 .2باشدمی

                                                           
 باشداین مقاله در نشریه حکمت اسلامی پذیرفته شده و در نوبت چاپ می - 1
 اند.داشتهبه همین جهت است که حکما در مسئله ربط حادث به متغیر سعی بلیغ  - 2



این ارتباط خاص، چون از قبیل امور متعارف نیست، در زبان بشری، لفظی برای اخبار از آن،  باید توجه داشت

و است  گونه تعبیر کرد که عقل اول، روحِ پیامبر خاتمتوان برای تقریب به ذهن اینوضع نشده است اما می

 همچون نسبت نفوس انسانی با ابدان آنان است. ( با جسم ایشاننسبت عقل اول)روح پیامبر

 هاآن یو بررس امبریجواز استکمال پ  لیدلا -2

شود. آید، دو سوال اساسی مطرح میبه میان می که سخن از جواز استکمال پیامبر خاتمهنگامی

ت اعمال»که و دیگر این« دارد؟ چه اثری در کمالات ایشان )مسلمانان(دیگران  اعمال»که نخست آن

و سپس به  پرسش نخستدر این بخش، ابتدا به  «دارد؟ نشایدر کمالات ا یچه اثر ،خودِ پیامبر

 شود.اشاره می سوال دوم

 آن یو بررس نیبه سبب عبادات مؤمن امبریاستکمال پ -1-2

است؛ مؤمنین  و آل محمد های عبادی، صلوات بر محمدترین توصیهترین و بیشیکی از مهم

و  به واسطه این ذکر که در هیئت دعا و تقاضا است از خداوند، طلب درود و سلام بر پیامبر خاتم

عبث  کند، زیرا فعلیکنند، از سوی دیگر حکیم به دعایی که تأثیری ندارد، توصیه نمیمی اهل بیت

ر این عمل با مؤمنین مشارکت که این عمل، از مستحبات مؤکد است و خداوند و ملائکه داست. در حالی

بود، نمی به معنای فزونی کمالات آن حضرت کنند، بنابراین اگر درود و صلوات بر پیامبر خاتممی

 امر کرده است.   که خداوند به صلوات بر پیامبرشد و حال آننباید در شرع مقدس بدان امر می

سبب استکمال  و اهل بیت نیابت از پیامبر جا آوردن حج و زیارتِ مؤمنین، بهعلاوه بر صلوات، به

که، به جا آوردن عبادت به نیابت از والدین و برادران گردد. بیان مطلب آنمی وجودی آن حضرات

 شود نائب تمام اجر و ثوابمؤمن امری پسندیده و توصیه شده است. در باب ثواب این عملکرد، گفته می

ثواب عمل او کاسته شود، برای نیابت شوندگان نیز ثواب در نظر  که ازبرد و بی آنخود را از عمل می

شود. این عمل درباره والدین و آشنایان و کسانی که حقی بر گردن انسان دارند، توصیه شده گرفته می

 است.

تر از والدین بر گردن مؤمنین دارند، بنابراین به جا حقی بیش و ائمه از سوی دیگر پیامبر

ضمن حفظ ثواب و کمال برای نائب، سبب حصول ثواب و  آوردن اعمال عبادی به نیابت از ایشان

گردد. در این باب روایاتی با اسناد صحیح وجود دارد که ضمن توصیه بر نیز می کمال برای ایشان

 کندحباب آن نیز دلالت میت، بر اسو اهل بیت ه نیابت از پیامبربه جا آوردن حج و زیارت ب

به عنوان ( 4/314، کلینى؛  600/ 4، مازندرانى ؛ 230همان،  ؛229/ 17، ، مرآة العقولمجلسى)ر.ک: 

من )مزار( پدرتان را زیارت کردم و آن را به نیابت از شما قرار »گفت:  شخصی به امام کاظمنمونه، 



طوسى ، )«امام فرمود: تو از سوى خداوند پاداش بزرگى دارى و از ما نیز براى تو ستایش استدادم. 

 (6/111تهذیب الأحکام، 

توان می یعنی امر و تجویز صلوات و دعا و زیارت در حق معصومینفوق،  مطالببا توجه به مجموعه 

امری مسلم  و اهل بیت های مؤمنین در تکامل نفوس مبارک پیامبراثرگذاری عبادتگفت، 

 کند و برطور که در ابتدا گفته شد، حکیم به عملی که سودی در آن نباشد، امر نمیاست، زیرا همان

و هم برای   ، هم سود و ثواب برای معصوماساس روایات، هرگونه عبادت به نیابت از اهل بیت

 شخص نائب، سود و ثواب دارد. 

 نقد و بررسی:

بر استکمال معصوم در اثر اعمال و  حیمذکور تصر اتیرواق باید اولا توجه داشت در بررسی عبارت فو

ثانیا حتی بر فرض، اگر در ظاهر . رسدیچنان به نظر م ،یندارد هر چند بنابر فهم عرف نیعبادات مؤمن

گذشت،  تعارض با اعتقاد برهانی که پیش وجود داشت، به جهت ایشان بر استکمال یروایت تصریح

و  در دیدگاه فوق، جایگاه وجودی پیامبرکه، تفصیل مطلب آنشد. باید از ظاهر اولیه آن عدول می

گذشت، در مقدمات طور که همان کهدر حالیها تلقی شده است ، همچون سایر انساناهل بیت

، این اعتقاد بر اساس اند.نخستین مخلوقات الهی و وسائط فیض در نظام آفرینش حقیقت ایشان

به سبب عبادت مؤمنین، به دو جهت ممکن  )از حیث ذات عاقله( و اهل بیت تکامل پیامبر

به سبب دعا و صلوات مؤمنین مستلزم تأثر اشرف از  که استکمال انسان کاملنیست؛ نخست آن

جه ، علت وجودبخش مؤمنین بلکه تمام نظام امکانی است. واخس است، زیرا انسان کامل محمدی

فعل حادثی از جمله افعال انسان است، اگر  دیگر آن است که صلوات و دعا بر حضرات معصومین

متعلق صلوات انسان کامل باشد، برای اثربخشی آن، انسان کامل باید دارای امکان استعدادی باشد و 

حسن )، مبرای از امکان استعدادی و بالفعل محض در کمالات استکه انسان کامل محمدیحال آن

وجود  سه احتمال در باب اثرگذاری اعمال دیگران بر انسان کامل محمدیزیرا  (126زاده آملى، 

که یا فعل حادث، بی آن و حالت منتظره دارد حامل امکان استعدادی است دارد، یا انسان کامل

استکمال منظور ) گردد و یا متعلق فعل صلوات، استکمال انسان کاملمسبوق به قوه باشد، محقق می

گردد که اساسا در معنای رایج( نیست. فرض نخست، خلف و فرض دوم محال است، بنابراین آشکار می

و اهل  و نه پیامبر )همان(گراید، مصلی استگردد و از نقص به کمال میآن که صلوات عائدش می

 [1]بیت

 



 و بررسی آن به سبب عبادات ایشان استکمال پیامبر -2-2

 شود.باشد، اشاره میکه شامل ادله عقلی و نقلی می به دلایل استکمال پیامبر بخش، در این

 هاو بررسی آن پیامبر ادله عقلی بر تحقق استکمال -1-2-2

 آنعوامل  و ستیکه موانع کمال در او ن ینفس ، آن هماست ینفس انسان قیاز مصاد خاتم امبریپ -1

حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لایجوز »بنابراین بر اساس قاعده درجه داراست؛  نیتردیرا در شد

های گردد، با این تفاوت که به سبب ویژگیهمچون هر نفس دیگری کامل می ، نفس پیامبر«واحد

 دهد.تری نسبت به دیگران رخ میاین استکمال، با سرعت و شدت بیش خاص ایشان

 نقد و بررسی:

مانند سایر نفوس انسانی بوده و هر حکمی  پیش فرض است که نفس پیامبر استدلال فوق مبتنی بر این

باشد. حکم استکمال و تعالی برای نیز می که بتوان به نوع انسان استناد داد، قابل استناد به پیامبر خاتم

ه شد بیان در جای خود کهاز این قاعده مستثنا نیست و حال آن ها ثابت است و پیامبر خاتمهمه انسان

اند و نه به جهات ظاهری مانند سایر مردم و به تبع وارثان حال و مقام و کمال ایشان پیامبر است

سوی دیگر نفس ناطقه بما هو ناطقه از  . از(4/381 اخوان الصفاء،؛ 125راغب اصفهانى، )جهات باطنیدر 

همانند سایر مردم نیستند  ، ایشانهای باطنی انسان است پس در مرتبه عاقله و فوق آنمصادیق جنبه

که استکمال حقیقی ناظر به این مرتبه است. با توجه به فساد مقدمه در استدلال نخست، نتیجه در حالی

 این استدلال معتبر نیست.

 

اقتضای عالم طبیعت، حرکت و استکمال است؛ هر موجودی که در این ظرف تحقق داشته باشد،  -2

 ، امری ضروری است. تحقق استکمال برای پیامبرشود، بنابراین ضرورتا کامل می

 نقد و بررسی:

، مبهم است. اگر مقصود مستشکل از استکمال در عالم وجه دلالت این استدلال بر استکمال پیامبر

 باشد، در این امر شکی نیست که بدن پیامبر خاتم طبیعت، تکامل طبیعی و جسمانی پیامبر

اما  4کنداما در اصل جسمانیت با سایر ابدان مشترک بوده و رشد می 3ترین جسم استهرچند شریف

کمال و سعادت انسان استکمال انسان بما هو انسان و در نتیجه ، این استکمال، بیان شدهمانطور که 

                                                           
وَاحِ وَ أنَْفُسُکُمْ فِی النُّفُوسِ وَ آثاَرُکُمْ فِی ذِکرُْکُمْ فِی الذَّاکِریِنَ وَ أَسْمَاؤُکُمْ فِی الْأَسْماَءِ وَ أَجْساَدُکُمْ فِی الْأَجْساَدِ وَ أَرْواَحُکُمْ فِی الْأَرْ» اندکه فرمودهنانچ - 3

 .«ماَ أَحْلَى أَسْماَءَکُمْ وَ أَکْرَمَ أنَْفُسَکُمْ وَ أَعْظَمَ شَأنَْکُمْ وَ أَجَلَّ خَطرََکُمْ وَ أَوْفَى عَهدَْکُمالْآثاَرِ وَ قُبُورُکُمْ فِی الْقُبُورِ فَ
با دیگران متفاوت است. بالاتر از احکام وجود جسمانی، وجود  هرچند احکام همین مرتبه جسم نیز، مانند سرعت رشد و قدرت جسمانی ایشان - 4

 که بدون طهارت مس اسماء مقدس چهرده معصوم شایسته نیست. است که حکمی متفاوت از سایر اسماء دارد؛ چنان سماء آن حضراتلفظی و ا



چه مقصود مستشکل از استکمال هر موجود در نیست بلکه استکمال به معنای عام است. اما چنان

ای که مربوط به نشئه عقول و مفارقات )یعنی مرتبهاست و نفسانی پیامبر طبیعت، استکمال روحی

و همچون سایر عالم طبیعت نیست  ()مرتبه عاقله ، باید گفت ظرف وجود نفس پیامبرتام است(

روست  از همین شود.به این ترتیب حکم نشئه طبیعت بر آن بار نمیشود ها از این نشئه آغاز نمیانسان

.ک ر) رساندامام )که مربوط به جسم است( ضرری به فضائل و کمالات بی اندازه او نمی سن نبی وکه 

، که امام جوادچنان( 316مفید، )و جایز است امام به سن بلوغ نرسیده و طفل باشد  ( 1/322کلینى، 

تر تر ده سال سن داشتند که به امامت نائل شدند و یا به تعبیر دقیقو امام زمان)عج( کم هادی امام

 در جهان طبیعت آشکار گردید. امامت ایشان

 

بر اساس دیدگاه صدرالمتألهین، نفس در آغاز جسمانی بوده و سپس در مسیر حرکت جوهری، کامل  -3

ترین ز امر جسمانی آغاز شده و در نهایت به کاملنیز ا گردد. به این ترتیب نفس پیامبر خاتممی

مرتبه عالم امکان نائل گشته است؛ بر این اساس نفی استکمال مستلزم تخصیص قاعده عقلی است و 

 که قواعد عقلی تخصیص بردار نیستند.حال آن

 نقد و بررسی: 

 ازلی است اما مرتبه جسمانی و نفسانی ایشان اگرچه مرتبه عقلانی وجود انسان کامل محمدی

اما از این سخن نباید گمان کرد که حدوث  5کندحادث بوده و از عالم طبیعت مسیر خود را آغاز می

وجود واحد و ذومراتبی  هاست بلکه وجود پیامبر خاتمهمچون سایر انسان مرتبه نفسانی پیامبر

مال کتغییر در مرتبه نازل آن سبب حصول با مرتبه عقلی، به جهت وحدت اتصالی مرتبه نازل است که 

چه آنبلکه تنها شود ، نمی(یعنی مرتبه وجود عقلانی ایشان) جدیدی به حقیقت وجودی پیامبر

 به سبب تفاوت ذاتی نفس پیامبر گردد بنابرایندر باطن وجود نبویست، به تدریج عیان و آشکار می

جز به معنای ی تغییر ایشان برای و صصا از بحث خارج استاستکمال به سبب حرکت جوهری تخ

 بوده، واقع نشده است. )و مرتبه اعلی وجودشان(چه در بطونظهور آن

به ویژه عباداتی که در حوزه رابطه عبد و معبود است و جنبه اجتماعی  اگر عبادات پیامبر خاتم -4

ندارد مانند نماز شب، موجب هیچ کمال نفسانی و ارتقای وجودی نشود، بدین معناست که عبادت و 

باشد زیرا با هم مساوی است؛ اگر چنین باشد، عبادت و ترک آن جایز می عدم عبادت آن حضرت

 کی از طرفین وجود ندارد و این مستلزم ترجیح بلا مرحج است.هیچ مرجحی برای تحقق ی

 نقد و بررسی:

                                                           
 کند.وجود جسمانی پیدا مییعنی هر زمان در عالم طبیعت، قابلیت برای وجود اشرف مخلوقات پیدا شد، عقل نخستین و روح ختمی مرتبت  - 5



عامل  تنها»این استدلال، مبتنی بر انحصار انگیزه عبادت در حصول کمال است؛ بر اساس دلیل مذکور 

که عبادت در برخی موارد موجب استکمال در حالی« مرجح و مشوق به امور عبادی، استکمال نفس است

نند عبادت انسان غیر کامل و در برخی موارد استکمال را به دنبال ندارد بلکه عبادت خداوند، شود مامی

بنابراین روشن است انگیزه عبادت، نه  ؛به سبب نحوه وجود آن موجود است مانند عبادت ملائکه مقرب

آن ، توهین به ساحت مقدس تنها در کسب کمال منحصر نیست بلکه انتساب آن به پیامبر خاتم

شود، زیرا انسانی که مطلوب و مقصودش در عبادت خداوند، دفع ضرر و کسب محسوب می حضرت

 طور کلی استکمال( باشد؛ تجارت کرده است نه عبادت. منفعت )به

اولیا الهی، خداوند را باید عبادت و اطاعت کرد زیرا که تنها او شایسته عبادت  و سیره هابنابر آموزه

نقل شده است، شبی  در همین باب، از یکی از همسران پیامبر (1/404ابن أبی جمهور، )است

برای عبادت برخاست، پس وضو گرفت و به نماز ایستاد؛  در منزل او بود، نیمه شب، حضرت پیامبر

گریست که سینه مبارکش غرق اشک شد و این چنان میدر نماز، حین رکوع و سجود آن ایشان

یا رسول اللهّ سبب گریه چیست چون »گفت:  گام نماز صبح ادامه داشت. پس به ایشانحالت تا هن

رَ إِنَّا فتََحْنا لکََ فتَْحاً مُبِیناً لِیغَْفِ» و فرموده استخداوند تعالى گذشته و آینده گناهان تو را در گذرانیده 

ینبوع خوارزمى، )«عَبدْاً شکَُوراً أَ فَلاَ أَکوُنُ»فرمود: خاتمپیامبر « ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ، لَکَ اللَّهُ

این سوال را خلیفه دوم نیز، از ( 1/95، الکافی، ؛ کلینى8/50، ، مرآة العقول؛ مجلسى1/264الأسرار، 

 (404، الأمالی، طوسىهمین سخن را فرمودند) پرسید و ایشان پیامبر خاتم

، حق تعالی را برای هدفی جز حق تعالی و اهل بیت مبر خاتمکند، پیااین سخنان روشن می

 (11حکمت عبادت،  ،یآمل یجواد)کنند زیرا عبادت حقیقی آن است که جز معبود نبینیعبادت نمی

 ترین و بالاترینگردد؛ این مرتبه کاملاز سوی دیگر چنین عبادتی جز در مقام فنا ذاتی، حاصل نمی

ه )توجمرتبه کمال است که فوق آن مقامی و طبیعتا استکمالی نیست. بنابراین اگرچه عامل مرجح

یدی برای برای عبادت وجود دارد اما کمال جد به نحو وجود و عبد بودن نسبت به حق تعالی(ایشان

 حاصل نشده است.  ایشان

 هاو بررسی آن ادله نقلی بر تحقق استکمال پیامبر -2-2-2

اشاره شده  در آیات و روایات، صریحا یا تلویحا به مسئله حصول کمال جدید و استکمال پیامبر خاتم

 ارائه شده است.  دلیل بر جواز و تحقق استکمال پیامبر دواست. در این بخش 

)ر.ک: کنددلالت می قرآن کریم و روایات، عباراتی وجود دارد که بر افزایش علم پیامبر خاتمدر  -1

؛ 1/255، الکافی، کلینى؛ 424؛ همان، 221؛ همان، 325؛ همان، 1/130صفار، ؛ 113نساء/؛ 52/یشور

 (192-1/191 ،ابن بابویه



که در مباحث مربوط به استکمال چنانروایات، حصول علم جدید قطعی است. از سوی دیگر آن بر اساس 

ترین مصداق استکمال، تکامل قوه عقل نظری و حصول علم جدید است به ویژه بنابر مبانی گذشت، مهم

ست، زیرا تر از هر مکتب فلسفی دیگری احکمت متعالیه که تلازم میان حصول علم و استکمال پر رنگ

و افزایش علم موجب تحول جوهری و ( 7ا، شواهد، ملاصدر)علم نحوه وجود بلکه مساوق با وجود است

مال ، استکدو امر اخیرنتیجه ضروری  گردد و این امر، چیزی جز استکمال نیست.اشتداد وجودی نفس می

 است. و اهل بیت قطعی پیامبر

 نقد و بررسی:

دانند، باید گفت درست می ای که حصول علم جدید را دلیل بر جواز استکمال پیامبردر پاسخ به ادله

مورد تردید است،  چه درباره پیامبر خاتمی حصول علم جدید، استکمال است اما آناست که لازمه

)در کنداثبات می همین حصول علم جدید است. افزون بر شواهد نقلی که علم مطلق را برای ایشان

سازگار  بودن حقیقت پیامبر خاتم حصول علم جدید، با اعتقاد به صادر نخستینادامه خواهد آمد( 

 که حرکت در عوالم مجردات جایز باشد. نیست مگر آن

احث مهم و یکی از مبای را متذکر شویم؛ شایسته است نکتهبیان فوق،  بهتفصیلی بیان پاسخ پیش از 

دقیق در فهم مسائل حکمی، توجه به جهت و حیثیت صدق محمول بر موضوع است. استناد یک محمول 

در مباحث دقیق به یک موضوع واحد، از دو جهت متفاوت، دو نتیجه مختلف را به همراه دارد. بنابراین 

 توجه داشت.  جهت استناد محمول به موضوعباید به 

، به آیات و روایاتی که در ظاهر ناظر به حصول علم جدید است، چنین پاسخ نکتهاکنون با توجه به این 

زیرا همچنان که  علم جدید برای پیامبر منتفی است ، حصولششم مقدمهاساس شود که بر داده می

در تعارض  اند،صورت برهانی ثابت شدهتر گذشت، ظاهر تا زمانی حجت است که با اعتقاداتی که بهپیش

عباراتی تعالی علارغم وجود نباشد بنابراین در این موضع همچون عدول از اثبات امور جسمانی برای حق

هی به در استناد عدم آگاارائه داد. به نظر نگارنده  متونی، باید تفسیر و تاویل دیگری از چنین دال بر آن

 توان مطرح کرد:دو تفسیر و تاویل می حکمت و ایمان به پیامبر خاتم

علم و آگاهی در مرتبه  ( نساء، فقدان113( شوری و )52آیات )که مقصود از دلایلی مانند نخست آن

از حیث در نظر گرفتن ذات)موجود عین ربط( بدون لحاظ  که استناد جهل به پیامبرطبیعت نیست بل

بدون فضل حق تعالی  پیامبر خاتمکه توضیح مطلب آن مرتبه عقلی است.در  حق تعالی )مروبط الیه(

تر بدون در نظر گرفتن اضافه و ربط به حق تعالی، علم به کتاب و حکمت و ایمان و به عبارت فلسفی

ترین نحو ممکن، از ازل تا ابد، با حق تعالی هر کمالی را به عالی نداشت اما با لحاظ رابطه ایشان

 .«وَ کانَ فَضلُْ اللَّهِ عَلَیکَْ عَظیماً»فرماید: داراست و به همین جهت، از باب تحقق بالفعل، می



، از حیث مراتب اولیه ظهور جسمانی است. بیان مطلب اینکه استناد جهل به پیامبردوم آن تفسیر

 باشد. پیامبر، وجودی ذو مراتب است که حکم هر مرتبه، غیر از مرتبه دیگر میکه وجود ایشان

در عالم  ع کمالات است اما ظهور کمالات ایشانبه حسب مقام عالی و عقلانی خود جامع جمی

مندک است اما آشکار  طبیعت، تدریجی است در حقیقت اصل همه کمالات در بطن وجود پیامبر

شدن این کمالات در مرتبه طبیعت، مستلزم حصول شرایط و رفع موانع است و این امر به تدریج حاصل 

( هر گاه اراده کند چیزی را بداند، )و پیامبر امام شود:گردد. به همین سبب در روایت گفته میمی

 داند. اگر این کمالات حقیقتا مسبوق به عدم و فقدان در تمام مراتب وجودی حضرات معصومینمی

 شد.بود، با صرف اراده علم، علم حاصل نمی

و حصول کمال جدید به حسب  در صورت پذیرش هر یک از دو تفسیر فوق، استناد جهل به پیامبر

ترین نیست. از سوی دیگر بدین جهت که حقیقت شی به کامل مرتبه حقیقی و ازلی وجود ایشان

صاحب علم و کمال مطلق بوده و بر این اساس استکمال  فعلیت وجودی اوست، به این ترتیب پیامبر

 معنا نخواهد داشت.  برای آن حضرت

کند تا برای حصول کمال جدید امر می داوند، خطاب به پیامبر اکرمدر برخی آیات قرآن کریم، خ -2

فرماید و نیز می( 99حجر/)«وَ اعْبدُْ ربََّکَ حَتَّى یأَْتِیکََ الیَْقین»فرماید که میخداوند را عبادت کند؛ چنان

تصریحا دستور داده شده تا  . همچنین در سوره طه به پیامبر اکرم(2مزمل/)«قمُِ اللَّیْلَ إلِاَّ قَلیلا »

. این عبارات، ظهور در (114طه/)«عِلْما ربَِّ زِدْنی»برای حصول علم جدید و فزونی آن دعا کند و بگوید: 

 است. ازینیبدارد و از مقدمات فلسفی  جواز استکمال پیامبر

 نقد و بررسی:

تر مواقع، ندارد اگرچه در بیش میان مشقت و استکمال، ملازمه ضروری وجودبرخلاف فهم اولیه عرفی، 

در عالم طبیعت، استکمال همراه با رنج و سختی است. این حکم یعنی عدم وجود ملازمه ضروری، میان 

دانیم، ملائکه همواره درحال طاعت و عبادت و استکمال نیز وجود دارد. بنابر شواهد قطعی نقلی می

کمالی به کمالات آنان افزوده شود، زیرا حرکت که ، بی آن(5/ی؛ شور49نحل/)عبادت حق تعالی هستند

ی وجود کنند، نحوهکه ملائکه همواره حق را عبادت میدر مجردات راه ندارد. بر این اساس دلیل آن

که  و اهل بیت که این سخن پذیرفته شود، پیامبر خاتمآنان است نه حصول کمال جدید. چنان

ا در نیز حق تعالی ر باشندالگو ملائکه مقرب در عبادت حق تعالی و پیشرو در تسبیح و تقدیس او می



آن که کمال ، بی6کنندجمیع مراتب نظام وجود، هم به حسب تکوین و هم به حسب تشریع عبادت می

 جدیدی بر آنان افزوده شود.

جود ی ور امر تکوینی باشد که اخبار از نحوهبه این ترتیب محصل کلام این است که امر به عبادت اگ

جایی که میان استکمال و عبادت ملازمه ضروری نیست و از سوی است، اما اگر امر تشریعی باشد، از آن

گردد این دستور ملازم با استکمال آن روشن می صادر نخستین است، دیگر حقیقت پیامبر

اشت اولیه عرفی است تفسیر گردد. به عنوان نیست و باید بر وجه دیگری، که خلاف برد حضرت

در عالم طبیعت بر قابلیت  مثال، امر به عبادت، به این جهت است که ظهور تدیجی کملات ایشان

باشد و قابلیت محل نیز بر تطهیر محل و توجه تام به حق تعالی متوقف است که این محل متوقف می

 گردد. امر از طریق عبادت حاصل می
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رسد اما پس از دقت عقلی در بدو امر، خلاف وجدان به نظر می اعتقاد به عدم جواز استکمال پیامبر

، امری گذشت، عدم حصول کمال جدید برای پیامبر خاتماتی که در بخش نخست و توجه به مقدم

است،  که مستلزم عدم استکمال پیامبر دور از ذهن نیست. در این بخش به برخی ادله عقلی و نقلی

 شود.اشاره می
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ی خاص کینونت سابق ، نحوهترین دلیل بر عدم وقوع استکمال برای پیامبرترین و اساسیمهم

ت تر اثبات شد حقیقکه پیشاست. این استدلال مبتنی بر سه مقدمه است، مقدمه نخست آن ایشان

چه از کمال در مرتبه امکانی قابل ظهور بوده، در روح ، عقل اول است. هر آنوجودی پیامبر خاتم

 ظاهر شده است. ختمی مرتب

ین فعلیت وجودی اوست. ترطور که بیان شد، شیئیت شی، به کاملمقدمه دوم این است که همان

 است.  به فعلیت عقلی ایشان بنابراین، شئیت و موجودیت حقیقی پیامبر خاتم

که عالم مجردات محض، عالم ثبت و فعلیت است، بنابراین حصول کمال جدید که مبتنی مقدمه سوم آن

گردد، معلول میچه در مراتب نازل وجود واقع معناست. همچنین آنبر وجود ماده و استعداد است، بی

گاه معلول مفاض موجب تغییر و است و هیچ  و در راس آن وجود باطنی پیامبرمراتب عالی 

                                                           
 یهمان نیاو بر ا. است فرموده یباب عقل و جهل در اصول کاف ثیحد نینخستصدرالمتالهین در ذیل  عبادت تکوین همان معنایی است که مضمون - 6

 نیا کندیم قیبنگرد، تصد کیخاتم بوده و هر کس ن امبریپ قتی(، حقتیمخلوق)عقلِ مذکور در روا نیا دیفرمایکرده و م حیتصر امبر،یعقل اول و پ

کثرت هبوط  نیبه زم وقات،سپس به او فرمان داد از باب رحمت بر مخل د،ینطق آفر یخاتم را دارا یاست. خداوند روح نب امبریشرح حال روح پ تیروا

درا، )ملاصدمیافریتر از تو نزد من، نبمحبو یخود بازگرد و سپس فرمود به عزت و جلالم مخلوق یپروردگارت و مقام اصل یکن، پس از آن امر کرد به سو

 (218-1/216شرح أصول الکافی، 



 های پیامبرگردد؛ بر اساس این سه مقدمه، نماز، روزه، جهاد و سایر عبادتاستکمال علت مفیض نمی

شود. شان نمیاست، موجب استکمال حقیقت وجودی ای که معلول مرتبه عالی باطنی آن حضرت

]نه حصول کمالی که مسبوق به عدم  بلکه نهایتا منجر به رفع موانع برای ظهور کمالات آن حضرت

 گردد.است[ می

یقت درباره حقحصول کمال جدید در حوزه کمالات انسان بما هو انسان یعنی مرتبه عاقله،  به این ترتیب

ت کمالاگردد هرچند باید به خاطر داشت، این سخن به معنای ظهور بالفعل منتفی می وجودی پیامبر

 شود. ظاهر میبه تدریج نیست بلکه این کمالات ، در عالم طبیعت ایشان عقلی

 نقد و بررسی:

این قول مستلزم توقف سیر الی الله و در نتیجه محدود شدن حق تعالی است، زیرا کمالات امکانی، ظل 

ت مرتبه وجوبی است بنابراین استیفای تمام کمالات امکانی، به منزله محدود و منتهی شدن کمالا

عدم  که اعتقاد بهتوان تعبیر کرد و آن اینکمالات واجب تعالی است. این این اشکال، به نحو دیگری می

 هی متناهی، مشتمل بر تناقض درونی است، زیرا بدان معناست که ظهور صفات الارتقا وجودی پیامبر

است، بنابراین مظهر نیز متناهی است و این عبارت مستلزم آن است که صفات خدا نامتناهی، که عین 

 ذات هستند، متناهی باشد.

در قوس صعود  اعتقاد به عدم استکمال پیامبر، زیرا گویی استبه نظر نگارنده این انتقاد قابل پاسخ

شود واقع نمی رتبه عقلانی و روحانی وجود ختم رسلبه این معنا نیست که مطلقا هیچ تغییر در م

کما که ح، سیر و سلوک به سوی حق تعالی پایانی ندارد چنانکردبیان  مستشکل طور کههمان چراکه

درا، ملاص)گردداند سیر الی الله، مسیری است که برخی مراتب آن در دنیا و برخی در آخرت واقع میگفته

 (184، اسرار الآیات

دو گونه است، تغییری که کمال جدید و ارتقا مرتبه وجودی را  تغییرگذشت که که تر آنتوضیح بیش

چه نشود بلکه تنها آبه همراه دارد یعنی استکمال طولی؛ نوع دیگر تغییر سبب ارتقا رتبه وجودی نمی

 کند. در باطن ذات شی است را آشکار می

به ترین مرتترتب صور معقول و در عالیآن معنای  وجود دارد و به معنای دوم قطعاتغییر در ما نحن فیه 

است  )به حسب مرتبه خفی( ترتب تجلیات اسمائی بر یکدیگر در مرتبه واحدیت بر باطن آن جناب

قصود ما و منه ابتدائی دارد نه انتهایی اما این ظهور و بروز به معنای استکمال رایج در فلسفه نیست  که

نهایت اسمائی انتهایی از جهت مظهریت تجلیات بی باطن پیامبر خاتم آن است کهاز استدلال فوق 

 یابد.ندارد و  متغییر است اما استکمال نمی
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دلایل نقلی در عدم جواز استکمال، همانند عمده دلایل جواز استکمال، ناظر به مسئله علم معصوم  -1

ترین وجود امکانی، وجود پیامبر کامل»کمال است از این رو برای نشان دادن این امر که علم  .[2]است

کند، اشاره خواهد در حوزه عالم امکان دلالت می ، به روایتی که بر علم مطلق ایشان«است خاتم

  7شد.

در روایات آمده به عنوان مثال . 8اندبه تمام مراتب عوالم شهادت و غیب آگاه و اهل بیت پیامبر

 عنَهُْ حَرفٌْ وَ إنَِّ اسمَْ اللَّهِ الْأَعْظمََ ثَلَاثةٌَ وَ سَبْعُونَ حرَْفاً أُعْطیَِ محَُمَّدٌ اثْنَینِْ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً وَ حُجِبَ»است: 

 (1/230، ینىکل)«واَحدٌِ

برترین اسم، که جمیع  (44، شواهد،ملاصدرا)مقصود از اسماء الهی، صفات کمالی با ملاحظه ذات است

اسماء از آن ناشی شده است اسم اعظم نام دارد. بر اساس روایات نظیر روایت فوق که برای اسم اعظم 

ی ترین مرتبهاند، این اسم مراتب )یا حدود یا ظهورات( متعددی داشته که کاملحروف متعدد شمرده

عین تمام  اختصاص یافته بلکه به حکم اتحاد ظاهر و مظهر، باطن پیامبر قابل ظهور آن، به پیامبر

کمالات است. از جمله لوازم چنین کمالی، تحقق علم مطلق بلکه کمال مطلق )در حوزه امکان( برای 

 باشد. می پیامبر خاتم

علم، مستلزم ترین است. از سوی دیگر کامل ترین علم در نظام وجود، علم پیامبرکاملبراین اساس 

 جایی که اینترین نحو وجود متعلق به صادر نخستین است. از آنی وجود است؛ کاملترین نحوهکامل

، مرتبه مجردات محض است، تمام کمالات به جعل بسیط به ایشان اعطا شده و مقام پیامبر خاتم

 استکمال معنا ندارد.

 نقد و بررسی:

که شواهد نقلی دیگری وجود دارد که بر عدم علم انتقاد اول آن دو انتقاد به دلیل نقلی فوق وارد است؛

چنین علمی داشته و اهل بیت که اگر حقیقتا پیامبرکند. انتقاد دوم اینمطلق پیامبر دلالت می

 اند.اند، چرا آن را انکار کرده

                                                           
 رَجُلٍ أُخْبِرَ کُلَ أنَْ وَ اللَّهِ لَوْ شِئتُْ: »دیفرمایدر خطبه صد و هفتاد و پنجم نهج البلاغه م نیرالمؤمنیام روایات بسیاری در این باب وجود دارد مثلا  - 7

 یَا سَلْمَانُ أنََا المُْرْتَضی: »دیفرمایم زی( و ن250)نهج البلاغة،  «یعِ شَأْنهِِ لَفَعَلْتُ وَ لَکِنِّی أَخاَفُ أَنْ تَکفُْرُوا فِیَّ بِرسَُولِ اللَّهِمِنْکُمْ بِمدَْخَلهِِ وَ مخَْرَجِهِ وَ مَولِْجِهِ وَ جَمِ

 یروزهمچنین  (54/341، بحار الأنوار، مجلسى«)نَ اللَّهُ عَلَیَّ الشَّدَائدَِ وَ طَوَى لِیَ الْبَعِیدَالَّذِی أَظهَْرَهُ عَلَى غَیْبهِِ أنَاَ الْعاَلِمُ الرَّبَّانِیُّ أَناَ الَّذِی هَوَّ الرَّسُولِ منَِ

. امام صادق ریمراقب ماست؟ اصحاب گفتند: خ یجاسوس ایملاقات کردند؛ امام از اصحاب سوال کرد آ قبا امام صاد لیدر حجر اسماع انیعیاز ش یگروه

أنَِّی أَعْلَمُ مِنْهُماَ وَ لَأنَْبَأْتهُُماَ بِماَ لَیسَْ فِی أَیدِْیهِمَا لِأنََّ  بَرْتُهُماَلَوْ کُنتُْ بَینَْ مُوسَى وَ الخَْضِرِ لَأَخْ» ؛ سپس فرمود«رَبِّ الْکَعْبةَِ وَ رَبِّ الْبَنِیَّةِوَ »سه مرتبه فرمود 

 (1/261، کلینى«)اللَّهِ ورَِاثةًَ سُولِطَیاَ عِلْمَ مَا یَکُونُ وَ ماَ هُوَ کَائِنٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعةَُ وَ قدَْ وَرِثْناَهُ مِنْ رَوَ لَمْ یُعْ ماَ کَانَ مُوسَى وَ الخَْضِرَ أُعْطِیاَ عِلْمَ
 )نظام وجود( است. بیعلمِ موجود ممکن به عالم غ نیتربلکه کامل ستین یحق تعال یبحث، علم ذات نیدر ا بیمقصود از علم غ - 8



اساس  بر آن است که پاسخ انتقاد نخست .پاسخ: به نظر نگارنده هیچ یک از دو انتقاد فوق وارد نیست

، نخستین مخلوق حق تعالی است. به دنبال ، حقیقت پیامبر خاتمهاو تفسیر برهانی آن روایات متعدد

لات ها فعلیت کماگردد که از جمله آناین اعتقاد، احکام عقلی و غیر قابل انکاری بر این باور مترتب می

ته شد، مادامی که در تعارض با شواهد نقلی پذیرف 9چه این اصل عقلانیاست. چنان عقلانی پیامبر

 واقع گردد، باید از فهم عرفی و اولیه عدول کرد. 

 کندنفی نمیداند، جایز می اش، استکمال را برای پیامبرروایاتی که ظاهر اولیهنگارنده در این بحث، 

حفظ شود )اگرچه باید از ای تفسیر کرد، که هم ظاهر روایات به گونه بایداین روایات را معتقد است اما 

فهم عرفی عدول کرد( و هم خلاف عقل و معقولات نباشد. از این رو به نظر نگارنده، دو احتمال نسبت 

 رسد سخن از حصول علم جدید به میان آورده است، وجود دارد.به روایاتی که در بدو امر، به نظر می

وجودی ازلی و ابدی داشته و در کمالات  احتمال اول این است که اگرچه باطن و روح پیامبر خاتم

خود بالفعل محض است، اما بنابر ضرورت عالم طبیعت، ظهور این کمالات در مرتبه طبیعت تدریجی 

، در این مرتبه از نظام وجود، متوقف بر رفع موانع و تحقق شرایط است. ظهور کمالات نامتناهی ایشان

ناظر به ظهور تدریجی کمالات در عالم طبیعت باشد. بنابر تواند قابلی است؛ به این ترتیب روایات می

های جمعه است، بدین معناست که قابلیت و این تفسیر، روایاتی که مثلا ناظر به افزایش علم در شب

، ظاهر شرایطی در شب جمعه وجود دارد، که کمالات مکون در مرتبه روحی حضرات معصومین

ات مذکور ناظر به ترتب صور عقلی و فوق آن باشد. توضیح ایناحتمال دوم آن است که روای گردد.می

 تر گذشت.گونه تغییرات که مربوط به عوالم فوق طبیعت است، پیش

به این ترتیب، حاصل پاسخ به نخستین انتقاد چنین است که چون دلیل عقلی محکم وجود دارد، روایات 

معنای دیگری دارد که نگارنده درباره معنای افزایش علم قطعا به معنای عرفی و اولیه آن نیست بلکه 

 آن دو احتمال، را بیان کرد.

 هرچند .است بیاز داشتن علم غ ریغ گران،ید یعلم برا نیاظهار ادر پاسخ به انتقاد دوم باید گفت 

اند اما در غالب موارد به دلایلی از عیان کردن این علم، از چنین علمی، خبر داده گاهی معصومین

که غضبناک در حالی در اخبار علم امام آمده است، روزی امام صادقبرای عموم مردم پرهیز کرده اند. 

کنند ما علم غیب بود بر جمعی از اصحاب وارد شد؛ سپس فرمود: در عجبم از مردمی که گمان می

را تنبیه کنم، او گریخت من خواستم فلان کنیزم داند و که علم غیب را فقط خدا میدانیم در حالیمی

مجلس را ترک کرد، من، ابوبصیر و مسیر به دنبال  گوید هنگامی که امامو من او را نیافتم. راوی می

دانیم که شما علم ا میشنیدیم و مید فرمودان چه درباره کنیزتآنگفتیم:  رفتیم و به ایشان امام

                                                           
 این حکم، عقلی است هرچند صغری آن از متون نقلی به دست آمده باشد. - 9



دارید، اما آیا علم غیب را به شما نسبت ندهیم؟ امام پس از اشاره به چند آیه قرآن، با دست به  زیادى

 (.1/213صفار، )«عِلْمُ الْکِتاَبِ وَ اللَّهِ کُلُّهُ عِندَْناَ علِْمُ الْکِتاَبِ وَ اللَّهِ کُلُّهُ عِندَْناَ »سینه اشاره کرد و فرمود: 

، صاحب ، اهل بیتو پس از ایشان پیامبردهد، نشان می و نظیر آن )ر.ک: همان( رویداد این

نها در جمع برخی از اصحاب، علم نامتناهی خود را که ودیعه الهی و ت اما ایشاناند علم مطلق

ز جمله ا . با توجه به کلمات معصومینکرده استاست، عیان و آشکار می اقتضای وجود ایشان

 از فروض ذیل باشد:  تواندمی دلایل این عملکرد

کردند و غلو می بیم از هلاکت کسانی که به سبب حب به ایشان، درباره حضرات معصومین الف(

امیرالمؤمنین پس از بیان و شرح فضائل وکمالاتی غیر قابل تصور برای  خوانند.آنان را اله و رب خود می

انش گاو بر بند فهیو خل اباذر بدان که من بنده خدا ای»فرماید: می عموم شیعیان برای سلمان و ابوذر،

به کنه همانا  دییما بگو لتیدر فض دیخواهیهر چه م گریو د دیقرار نده انی. ما را به مثابه خداباشمیم

 کندیوصف م اوچه که از آن ترمیتر و عظبزرگ و خدا به ما دیرسیچه در ما وجود دارد نمآن نهایتو 

است. پس آن گاه  بخشیده کندیاز شما خطور م کیهر  قلببه  ای کنمیم فیتوصبرایتان چه من و آن

 (69همان،  )«هستیدمن ؤم دیگونه شناختاین راما که 

و  ترس از شقاوت برخی شیعیان به سبب انکار کمالاتی که حق تعالی به فضل خود، به پیامبر ب(

فرمود به راستى  رسول خدا»فرماید: می بخشیده است. در همین باب امام باقر اهل بیت

اى مقرب یا پیغمبرى مرسل یا حدیث آل محمد صعب است و مستصعب بدان ایمان نیاورد جز فرشته

چه از حدیث آل محمد به شما رسید و دلنشین شما آن .باشد اى که خدا دلش را به ایمان آزمودهبنده

چه را دل شما نگرفت و آن را نفهمیدید به خدا و رسولش آن را فهمیدید آن را پذیرا شوید، آنگردید و 

چه را تحمل ندارد و و به عالم از آل محمد برگردانید، هلاکت در اینجا است که براى یکى از شما آن

نکار همان کفر شود، اشود، به خدا این نمىیتواند بفهمد باز گویند و او بگوید به خدا این نمنمى

 (1/401 ،کلینى)«است

رو با توجه به و از این 10با توجه به برخی احادیث گاهی معصوم علم به امری دارد اما اذن بیان ندارد ج(

ای پرسید، حضرت مسئله که نقل شده شخصی از امام باقردانم: چنانشرایط، چه بسا بگوید نمی

؟ دانیگوید، گفتم آیا آن )مسئله( را نمیرا دیدی از او بپرس. راوی می هنگامی که امام موسی»فرمود: 

 11(1/44 صفار،)«دانم(، گفتم پس به من از آن خبر بده. فرمود: من در )بیان( آن اذن ندارمفرمود: بله)می

                                                           
 قبل بازگردد  ادلهتواند به نوعی به این دلیل می - 10
لَماَ احْتمََلْتُمْ فَقاَلَ لَهُ فِی الْعِلْمِ فَقاَلَ العِْلْمُ  وَ مَنْزلَِتَناَ مِنهُْ حَالَناَ عِندَْ اللَّهِ النَّاسَ نُعْلِمَ لَناَ أنَْ لَوْ أُذنَِ» دیفرمایبه مفضل م امام صادق یگرید تیدر روا - 11
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که به  روایاتی رسدبه نظر میو  باشدبا توجه به بیانات فوق، هیچ یک از دو نقد، بر این دیدگاه وارد نمی

ای خلاف برداشت اولیه و عرفی تفسیر گردد؛ این گونهباید به، است هرگونه کمال جدید معنای حصول

و یا تغییر ترتبی در عوالم در عالم طبیعت  پیامبرکمالات مکنون  ظهور تدریجی تواندنفسیر می

 باشد.مجرد، 

 12(5/117 ،یحر عامل)«عَ الْکَلِمِأُعْطیِتُ جَوَامِ»منقول است که فرمود: پیامبراز   -2

شرح دعاء  ،یسبزوار)مقصود از کلمه، واژه و لفظ نیست بلکه مقصود کلمه تکوینی و وجودی است

به عبارت دیگر تکلم حق تعالی عبارت است از اظهار و ایجاد موجود از غیب ذات به عالم  (141الصباح، 

و کلمه متعلق ایجاد و اظهار الهی است بر این اساس تمام موجودات  (7/16ملاصدرا، اسفار، )شهادت

شرح دعاء الصباح،  ،یسبزوار)اند« کلمات تامات»کلمات حق تعالی هستند هر چند در این میان برخی 

 و برخی نیستند.  13(141

در ، به معنای اعطای چیزی است که به پیامبر خاتم« جوامع کلم»با توجه به این معنا اعطای 

و به بیان بهتر قرار دادن سمَِت مصدریت و  بردارنده و جمع کننده تمام کلمات وجودی به ایشان

حکما از . (44حافظ برسى، )«انا من الله و الکل منی» که فرموداست چنان فاعلیت برای آن جناب

و به عبارت دیگر مظهر ذات  (717، التعلیقات على مفاتیح الغیب ،ینور)این مرتبه به انسان جامع جوامع

جامع  کنند. به همین اعتبار آن حضرتتعبیر می (43 ات،یملاصدرا، الاسرار آ)الهی و اسم اعظم

 جمیع کمالات است.

ای گونهدلالت دارد به با توجه به تحلیل فوق، این روایت بر جامعیت و تمامیت کمالات پیامبر خاتم

ند که در نظام امکان، وجود ندارد. از سوی دیگر حکما بر این باور تر از ایشانتر و کاملکه جامع

. این (381 رداماد،یم)یابداستکمال نفس و خروج از نقص به کمال، به مدد موجود مجرد تحقق می

. نتیجه این مقدمه فلسفی در (384، مانه)موجود مجرد، ضرورتا آن کمالات را به نحو برتری داراست

مقصود حصول کمالی است )در عالم طبیعت استکمال یابد ن است که اگر پیامبرکنار روایت مذکور آ

که شرافت و کمال انسان به آن است، یعنی کسب صور معقول و بالاتر از آن فنا فی الله و بقا بالله 

، زیرا بوده، علت مفیض کمال است نه پیامبر« جوامع کلم»، در حقیقت آن که صاحب (باشدمی

 کند.گذشت علت مفیض اعلی و اشرف از مفاض الیه است و این موازنه هرگز تغییر نمیهمچنان که 

در کمالات حقیقی  چنین معنایی در تعارض با روایت است و مقتضا روایت آن است که پیامبر خاتم

                                                           
 10/148، مرآة العقولمجلسى، «أوتیت جوامع الکلم»ثبت شده است زین یگرید یگونهبه تیروا نیا - 12
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خود، بالفعل باشد)هر چند بنابر اقتضای عالم طبیعت، در بدو امر این کمالات مستتر است و به تدریج 

 گردند(.اهر میظ

 نقد و بررسی:

در استدلال فوق میان مراتب وجود انسان کامل و نیز میان مراتب نظام وجود و احکام آن خلط شده 

است؛ شکی نیست که به حسب وجود عقلی جمعی، انسان کامل استکمال ندارد اما از این بیان لازم 

توان میان روایات خلقت به عبارت دیگر میدر عالم طبیعت استکمال نپذیرد.  آید که پیامبر خاتمنمی

فرماید به حسب آن مرتبه که می نوری و قوانین حاکم بر عالم طبیعت جمع کرد. اگر چه پیامبر

استکمال ندارد، اما در عالم طبیعت، در اثر حرکت جوهری به سرعت کامل « اول ما خلق الله، نوری»

 گردد.می

 پاسخ:

توان ترین انتقاداتی است که میترین و اساسیو احکام آن یکی از مهم این نقد یعنی خلط میان مراتب

وارد کرد. برای پاسخ به این انتقاد، مقدماتی که به نتیجه عدم استکمال  به نظریه عدم استکمال پیامبر

 کنیم:گردد را بیان میمنتهی می

، همان صادر روحانی پیامبر خاتم( در متون دینی، تصریحا و تلویحا، اشاره شده که مرتبه عقلانی و 1

 ، نسبت به کمالات معقول، حالت منتظره ندارد.نخستین است. به این ترتیب پیامبر خاتم

ترین  ای دارای مراتب متعدد وجودی باشد، حقیقت آن، به کامل( بر اساس باورهای فلسفی، اگر شی2

باشد. از همین رو اش میعلی مرتبهاش و کمال حقیقی آن به فعلیت رسیدنِ کمالات امرتبه وجودی

 کمال انسان در به فعلیت رسیدن مرتبه عاقله و پس از آن فنا فی الله و بقا بالله است.

 اند.( عوالم فوق طبیعت، منزه از قوه و استعداد و بالفعل محض3

یک وجود متصل و ذو مراتب است که مرتبه  ( حاصل سه مقدمه فوق آن است که پیامبر خاتم4

قلی و فوقِ آن که کمال انسان بما هو انسان، در وصول آن مرتبه است، به جعل مجعول به جعل بسیط ع

 گردد.تر از آن متصور نمیبوده  و چون در مراتب فوق طبیعت است، کامل

( از سوی دیگر اگر موجود مجرد محضی در عالم طبیعت ظهور جسمانی، پیدا کرد برخی از احکام آن 5

که بر انبیاء و اولیاء الهی متمثل گشت، در وضع خاص  که جبرئیل گیرد چنانود میمرتبه را به خ

که موجود مجرد به حسب حقیقت ذات، فاقد  هرگونه از و با کمیت و کیفیت خاص دیده شد حال آن

 این اعراض است.

خاص  ، است در عالم طبیعت ظهور ( عقل اول، موجود مجرد محضی که اعلی و اشرف از جبرئیل6

 جسمانی دارد.



ظهور خاص جسمانی عقل اول در طبیعت، احکام آن را به خود گرفته مقدمه فوق آن است  دوحاصل ( 7

است؛ از جمله این احکام، افتراق و تزاحم، وجود حجاب و شاغل و نیز تدریج و تدرج است. بر همین 

ار نیست بلکه به اقتضای نشئه اساس کمالات عقل اول بما هو عقل اول، در مرتبه طبیعت، ظاهر و آشک

چه در مرتبه اعلی وجود عقل اول، بالفعل وجود طبیعت، به تدریج و با حصول عوامل و رفع موانع، آن

گردد. این فرایند از دیدگاه رایج فلسفی دارد، در مرتبه طبیعت و در حد مرتبه طبیعت آشکار می

از نقص به کمال است نه خروج از بطون به  استکمال نیست، زیرا نزد حکما استکمال به معنای خروج

 . 14ظهور

نسبت به کمالات حقیقی  گردد، پیامبراکنون با قرار دادن، نکته چهارم و هفتم در کنار هم، روشن می

در مرتبه طبیعت، حاصل خلط میان  و این انتقاد که نظریه عدم استکمال پیامبر 15یابداستکمال نمی

 وارد نیست. مراتب وجود و احکام آن است،

 گیری بندی و نتیجهجمع

نگارنده بر این باور  باتوجه به مجموع ادله عقلی و نقلی در باب جواز یا عدم جواز استکمال پیامبر

مجرا و مجلای  و به عنوان صادر نخستین پیامبر خاتم در صورت پذیرش پیامبر خاتم است که

  ،معنای فلسفی( به سبب عبادت مؤمنین محال است)به اثر پذیری ایشانکه افزون بر آنتحقق فیض، 

محال است  واسطه اعمال و عبادات خود آن حضرتبه عاقله و حقیقت وجودی ایشان 16استکمال

دانند و از سوی را موجودی کامل و ازلی می سو حقیقت پیامبربه عبارت دیگر کسانی است که از یک

را  توانند استکمال حقیقی برای پیامبرپذیرند، نمینمیدیگر استکمال در عوالم فوق طبیعت را 

شود و به این ترتیب سبب حصول کمال جدید نمی های پیامبربپذیرند. بر اساس این اعتقاد عبادت

 به همراه ندارد. استکمال و تعالی نفسانی را برای ایشان هیچ یک از اعمال و رفتارهای آن حضرت

 شود، حصول کمال جدید نفسانیز تحقق استکمالی که در این باور نفی میخاطر داشت مقصود اباید به

نه رشد بدن جسمانی و لوازم آن، زیرا این مرتبه کمال انسان نیست. اگرچه در شرایط طبیعی است 

گیرد، استکمال، انسان پس از استیفای مراتب حیوانی و نباتی، در نخستین مرتبه کمال انسانی قرار می

ی خلقتش، کامل باشد و به سبب همین کامل بودن در تمام دارد مخلوقی به حسب نحوهاما بُعدی ن

. ظهور خاص این موجود کامل در هر مرتبه از نظام .مراتب مادون ظهوری خاص و ویژه داشته باشد
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رو ظهور چنین موجودی در مرتبه عقل، های همان مرتبه است؛ از اینوجود، متناسب و در چارچوب

 ل را دارد و در مرتبه طبیعت، متصف به احکام موجود طبیعی است.  احکام عقو

شود، زیرا ایشان جامع افزوده نمی ، در عالم طبیعت کمالی بر کمالات حقیقی پیامبربه این ترتیب

جا که عالم طبیعت، ظرف تدریج و ؛ اما از آن17است« رب انسانی»جمیع کمالات و به تعبیر ابن سینا 

به انسان کامل،  یظهور جسمانهمچون  ظهور کمالات نفسانی و ملکوتی آن حضرتگذر است، اولا 

ر کند اما این تغییشود. ثانیا جسم و لوازم جسمانی وجود ایشان در گذر زمان، تغییر میتدریج ظاهر می

 . استکمال جسم است نه حقیقت باطنی پیامبر خاتم

د نقلی دال بر استکمال همچون آیاتی که امور متغیر گردد شواهروشن می اعتقاد فوق، برهانی با پذیرش

آغاز ه چکند باید به معنای دیگری تاویل وتفسیر گردد اما چنانو جسمانی برای حق تعالی اثبات می

 و خروج از قوه به فعل حرکتو یا برخلاف نظر حکما  در عالم طبیعت باشد وجود متشخص پیامبر

نیز همچون هر انسان دیگری، از قوه محض استکمال  ایشان باشد،راه داشته در عوالم مجردات تام 

 یابد.می

 

 تعلیقه 

، اثری بر آنان و اهل بیت ممکن است این سوال مطرح شود، اگر عبادت به نیابت از پیامبر[ 1]

 ندارد، چرا در روایات نقل شده در این باب، امام این مهم را بیان نفرمود؟!

که همه شیعیان و وجه نخست آن؛ توان دو احتمال جدی را مطرح کردمیدر پاسخ این عملکرد 

همواره از شرح  . ایشانقابل نیستند تا حقیقت عریان برای آنان بازگو شود داران ایشاندوست

 .کردند چراکه از ظرفیت آنان آگاه بودندکمالات خاص خود برای عامه شیعیان پرهیز می

که به خالی از فائده نیست، زیرا هنگامی و اهل بیت ت از پیامبروجه دوم آن که عبادت به نیاب

ی کند بنابراین شخصشود، نفس توجه شدید به آن شخص پیدا مینیابت از شخصی، عبادتی انجام می

کند و این امر نوعی توسل محسوب کند، توجه مستقیم به او پیدا میکه از جانب معصوم عبادت می

 گفت، بشارت امام به پاداش دیبا بیترت نیبه ابرد. ذاری عمل شخص را بالا میشود و پذیرش و اثرگمی

بر آن عمل  اثربه جا آورده، به سبب  ارتیز ایحج  ،نیاز معصوم ابتیکه به ن یو ثواب به شخص

 انیبه ب  بوده است. در شخص نائب آن عمل ینبوده بلکه به سبب اثر نفس الامر نفوس معصومین

 به معنای اهدای چیزی از جانب ما به ایشان نیصلوات ما در حق معصوم ییعلامه طباطبا

                                                           
د اما چون حقیقت انسان گردکمالاتی چون خیال و وهم به تدریج حاصل می بوده و بالفعل حاصل  کمالات عقلی و فوق عقلی برای پیامبر خاتم - 17

 توان گفت استکمال حقیقی واقع نشده است به این مراتب نیست می



است اما همین عرض ادب، سبب تکامل و تقرب آدمی  آنانعرض ادب محضر نیست بلکه صرفا 

 .(96 شه،یاند مینس ،یآمل یجوادد)گردمی

در مسئله مورد بحث،  رسد، کمالی کهاما به نظر می اگرچه همه کمالات وجودی، مساوق با وجوداند[ 2]
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